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 چکیده:
بررسی آثار ادبی با رویکرد ریزوماتیک از روشهای نوین در تحلیل متون ادبی  زمینه و هدف:

اد شده از طریق شگردهای ادبی در متن اثر واكاوی میشود است. در این رویکرد دسستهای ایج

تا نشان دهد كه فرم بعضی آثار ادبی بر بنیادِ دسست و مركزدریزی ایجاد شده است، و از وحدت 

انداموار آنگونه كه در فرم آثار مدرن و رئالیستی دیده میشود، پیروی نمیکند بلکه در یک مجموعج 

مگون در همشینی با یکدیگر شکل میگیرد تا بیانگرِ همنشینی دسسته از عناصر دونادون و ناه

صداهای متفاوت و متضاد در كنار یکدیگر باشد، بی آنکه بواسطج یک صدای مركزی در متن و 

در وحدت با آن صدا خاموشی دزیند.كوچ شامار از رمانهای پسامدرن دهج نود در ادبیات فارسی 

فرمی رمان كوچ شامار با رویکرد ریزوماتیک است تا هدف از این مقاله بررسی شگردهای  است.

 به تحلیل فرم مركز دریز این رمان ب ردازد.

ای رویکرد ههتحلیلی، رمان را با مهمترین مؤلف _این  مقاله با روش توصیفی روش مطالعه:

ز: د اا عبارتنههپردازان پساساختاردرا بررسی كرده است. این مؤلفریزوماتیک هیل دلوز، از نظریه

 نگاری.اتصال و صیرورت، چنددانگی، دسست نادلالتگر و نقشه

ای این پژوهش نشان میدهد به دلیل نگاهِ متفاوت نویسنده به روایتگری و به ههیافت ا:ههیافت

نویسی مانند: چگونگی حضور راوی، شخصیت پردازی، عناصر  كاردیری متفاوت شگردهای داستان

 ای ریزومی در متن رمان دسترش یافته است.ههلفروایتها؛ مؤ زبانی و خُرده

ای ریزومی در خطوط افقی و در ارتباط با یکدیگر، بدون نظمی مركزی و ههمولف گیری:نتیجه

اند و فرم رمان را در یک مجموعج ریزومی بدون با تمهیدات دونادون، در سطح رمان منتشر شده

اند و رمان را به سوی ن پیروی كند، شکل دادهآنکه از وحدت انداموار رمانهای رئالیستی و مدر

 اند.چند صدایی سوق داده
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The investigation of literary works with the 
rhizomatic approach is one of the new methods in the analysis of literary texts. 
In this approach, the discontinuities created through literary techniques in the 
text of the work are analyzed to show that the form of some literary works is 
based on discontinuity and centripetalism, and does not follow the organic 
unity as seen in the form of modern and realist works. It is formed in a discrete 
collection of various and heterogeneous elements in coexistence with each 
other to express the coexistence of different and contrasting voices alongside 
each other, without being silenced by a central voice in the text and in unity 
with that voice. Koch Shamar is one of the postmodern novels of the decade. 
Ninety is in Persian literature. The purpose of this article is to investigate the 
formal strategies of Koch Shamar's novel with a rhizomatic approach to analyze 
the eccentric form of this novel. 
METHODOLOGY: This article has analyzed the novel with the most important 
components of the rhizomatic approach of Gilles Deleuze, one of the post-
structuralist theorists, using a descriptive-analytical method. These 
components include: connection and becoming, multiplicity, non-significant 
discontinuity and mapping. 
FINDINGS: The findings of this research show that due to the author's different 
view of narration and the different use of storytelling techniques such as: how 
the narrator is present, characterization, linguistic elements and micro-
narratives; Rhizome components are expanded in the text of the novel. 
CONCLUSION: Rhizome components are distributed in horizontal lines and in 
relation to each other, without a central order and with various arrangements, 
on the level of the novel, and the form of the novel is in a rhizome collection 
without following the organic unity of realist and modern novels. have shaped 
and pushed the novel towards multiple voices. 
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 مقدمه 

نفس تنگی در سال «. كوچ شامار»و « نفس تنگی»از فرهاد حیدری دوران تا كنون دو رمان منتشر شده است: 

از سوی نشر آداه منتشر شده است و بردزیدۀ نوزدهمین و  4347منتشر شده است و كوچ شامار در سال  4397

 است.« مهردان»بیستمین دورۀ جایزۀ ادبی 

  رمان خلاصه

كرمانشاه، مادر خود را در دور  است. شامار، پس از زلزله« شامار بوربور»زنددی یک كوچندۀ كُرد به نام كوچ شامار 

ای ههباری از متون آیینی، و خاطرات و زیستجمعی در روستای چیالا در كرمانشاه دفن میکند و با كوله  دسته

دوست سابق و همکلاسیش به نام شماسی، در  آید. او با سفارشِدوران دانشجویی در جستجوی كار به تهران می

در رمان، یک فصل را به خود اختصای داده است، « كم نجات»كمپِ ترک اعتیادی در اطراف تهران كه با عنوان 

اهالی كمپ است؛  به عنوان دفتردارِ كمپ مشغول به كار میشود. شامار دركمپ شاهد زوالِ روح و تن خود و همج

كار روزانه، حالات و رفتارشان را برای دزارش به روان زشک كمپ یادداشت میکند؛ درواقع زارشهمانها كه در دفترِ د

ای در تهران شدنش در كمپ، در مسافرخانه نویس كمپ میشود. شامار در مسیر كوچ از چیالا تا مشغولاو تذكره

تهای اند روایكوچ او قرار درفته و داهی در خانج دوستش شماسی مستقر میشود؛ این مکانها و اشخای كه در مسیرِ

  متعددی را در داستان ایجاد میکنند.

 

 بیان مسأله
كوچ شامار، از رمانهای پسامدرن دهج نود در ادبیات فارسی است. این رمان از وحدت  انداموار رمانهای رئالیستی و 

ن و ناهمگون، در ارتباط با ای دسسته ازهمنشینیِ عناصر دونادومدرن پیروی نکرده است و فرم آن در مجموعه

نویسی مانند چگونگیِ حضور راوی،  كاردیری متفاوت شگردهای داستانیکدیگر ایجاد شده است. این رمان با به

 ای ریزوموار را در متن بسط و دسترش داده است.ههها؛ مؤلفروایتشخصیت پردازی، عناصر زبانی و خرده

فرانسوی است كه  پرداز برجسته( فیلسوف و نظریه4445 – 4465لوز )ریزوم، از مفاهیم كلیدی، در فهم آرای د

. او این نظریه را با روانکاو معروف فرانسوی، فلیکس آثارش همیشه از ارجاعات مهم جنبش پساساختاردرایی است

رزمینی به معنای ریشه، درفته شده است: ساقه زیRiza داتاری، مطرح كرده است. ریزوم در لغت از تبار یونانی 

ایش خودرو هستند و در بخش زیرینش میرویند ههایی در رویه آن آشکار میشود و ریشههبرخی از دیاهان كه غد

شناسی، به دیاهی اطلاق میشود كه اغلب، دارای شناسی و دیاه(. ریزوم در زیست141: ی 4399)احمدی، 

كوچک قسمت كنیم، هرقطعه قادر به تولید یک  ای خزنده است؛ ادر ریزوم را به قطعاتههای خارجی و ساقههریش

ای آنها به صورت افقی و در ههدار، دیاهانی هستند كه برخلاف سایر دیاهان، ساقدیاه جدید است. دیاهان ریزوم

آن، این دیاه از بین نمیرود، بلکه از همانجا در زیر خاک دسترش  زیر خاک رشد میکند. با قطع بخشی از ساقه

را  پایانای بیای تازه ایجاد میکند؛ پس ریزوم عامل ارتباط و ددرزایی است و امکان ایجاد شبکهههمیابد و جوان

شه ای ثابت ریخلاف درخت كه در نقطهای از آن میتواند به نقاط دیگر آن وصل شود، برفراهم میکند؛ زیرا هر نقطه

ی اخیر از سوی بسیاری از اندیشمندان پذیرفته استعاره ریزوم در سالها(. »471-479: ی 4397میگیرد، )یزدانجو، 

(. دلوز در تبیین الگوی  194: ی 4399احمدی، «)شده و شاید مشهورترین استعاره ادبیات پساساختاردرا باشد

مقایسه « درخت/ریشه»با سیستم « ریزوم/ساقه»واره برمیسازد. ریزوماتیک، آن را در نقد الگوی درخت/درخت

مدل درختی كه بر انتساب، كلیت، نظم، وحدت و بودن متکی است ریزوم را مطرح میکند كه  میشود. دلوز در برابر



 44/ «هیل دلوز»از فرهاد حیدری دوران با رویکرد ریزوماتیک « كوچ شامار»هایِ روایی در فرم رمان بررسی شگرد

 

دری، شدن و صیرورت است. دلوز در الگوی خود بارها به ادبیات و آثار دربردارنده چنددانگی، دسست، نادلالت

 كافکا، پروست، بکت، ویرجینیا هایادبی ارجاع میدهد و به تبیین ماهیت و كاركردِ ادبیات و آثار ادبی همچون رمان

وولف می ردازد؛ او در تعریف ماهیت و كاركرد ادبیات، بر همان اصولی تأكید میکند كه در ریزوم بر آنها تأكید دارد 

  (.4341نیا،)رامین

قاً ( از نظر دلوز، مطل17آمده است و با ایدئولوهی كاری ندارد )همان:  ادبیات در تعریف دلوز، یک مجموعج دردهم

ای بگردیم اما ن رسیم اهمیت آن در چیست؛ یعنی آن درونمایه، فایده است در اثر یک نویسنده به دنبال درونمایهبی

بر اساس آرای دلوز، میتوان به كشف الگوی آثار ادبی   (.34: ی 4346در اثر، چگونه عمل میکند )دلوز و دتاری، 

پرداخت. آنگونه كه خود نیز به بررسی آثار كافکا، بکت و دیگر و چگونگی عملکرد آنها، بویژه رمانهای پسامدرن 

نویسنددان پرداخته است. در این پژوهش نیز فرم رمان كوچ شامار كه از وحدت اردانیک و انداموارِ رمانهای مدرن 

دت وحپیروی نکرده است، با رویکرد ریزوماتیک دلوز بررسی میشود تا در بررسی چگونگی عملکرد این بافتِ بی

ته است توانس اییههمركزدریز، به پاسخ این پرسش برسیم كه نویسنده داستان كوچ شامار چکونه و با چه مؤلف

 رمان را به صورت یک مجموعج ریزومی به رشته تحریر درآورد؟

 

 ضرورت و پیشینۀ پژوهش 
ی است كه در قالب مقاله، پزوهشهای مرتبط با این مقاله را در دو دسته میتوان قرار داد: دسته اول، پژوهشهای

اند و دسته دوم، تفکر ریزومی پرداخته هیل دلوز وای ههنامه كارشناسی ارشد و رساله دكتری، به تبیین اندیشپایان

میشوند. لازم به ذكر است كه از میان پژوهشهای یی هستند كه به بررسی داستان كوچ شامار مربوط پژوهشها

 به دسته دوم است. درفته فقط یک مقاله مربوطانجام

از شخصیت درختی تا شخصیت ریزومی، تبیین تفاوتهای شخصیتهای داستانهای كلاسیک، مدرن و »مقاله  -

 (.4349كهخا )؛ محمدریاض رییسی، محمدعلی محمودی و عبدالعلی اویسی«پسامدرن

زاده سجادی و علی ایمان ؛ سید مهدی«بررسی و تبیین فضای ریزوماتیک و دلالتهای آن در برنامه درسی»مقاله  -

(4399.) 

؛ «تبیین دلالتهای اندیشه ریزوماتیک هیل دلوز با نظر به كاربرد آن در بهبود خلاقیت نظام آموزشی ایران»مقاله  -

 (.4344یار )الهی و علی عبدالهنجمه احمدآبادی آرانی، مهران فرج

؛ «بیتهیل دلوز و نقد دلالتهای آن برای تعلیم و تر تبیین و تحلیل دلالتهای تربیتی دیدداه معرفتشناسی»مقاله  -

 (.4344زاده )سید مهدی سجادی و علی ایمان

 (.4397؛ سید مهدی سجادی )«چالشهای اساسی تربیت دینی در فضای ریزوماتیک»مقاله  -

اسی فتشنرویکرد ریزوماتیک به معرفت و نقد چالشهای آن برای تربیت اسلامی )از منظر ملاحظات معر»مقاله  -

 (.4345نژاد )؛ سید مهدی سجادی و زهره باقری«رئالیسم انتقادی(

 )نقد رویکرد ریزوماتیک در حوزه« رویکرد ریزوماتیک به معرفت و نقد چالشهای آن برای تربیت اسلامی»مقاله  -

 (.4394نژاد )علوم تربیتی( سید محمد سجادی و زهره باقری

 (.4341نیا )؛ مریم رامین«ی: دوشیوه متفاوت خوانش اثر ادبیرویکرد ریزوماتیک و درخت»مقاله  -

 (.4393؛ محمد ضیمران )«هیل دلوز و فلسفه ددردونی و تباین»مقاله  -

؛ بهرام مرادی، علیرضا «واكاوی چهارمفهوم مهم فلسفی دلوز و استخراج اشارات آن در آموزش هنر»مقاله  -

 (.4155محمودنیا، سوسن كشاورز و سعید ضرغامی )
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، ؛ پریا چوبک«واكاوی نگرش دلوز درباره هستی انسان و نسبت آن با مخاطب در هنر تعاملی نویسنده»مقاله  -

 (.4155زاده و زهرا رهبرنیا )محمد اكوان، محمدرضا شریف

 یشناسی هیل دلوز و نقد آن بر اساس معرفتشناسبررسی مبانی و پیامدهای تربیتی دیدداه معرفت»رساله دكتری  -

 (.4397زاده )؛ علی ایمان«صدرایی

تبیین و نقد رویکرد ریزوماتیک به معرفت و چالشهای آن برای تربیت دینی )با تأكید »نامه كارشناسی ارشد پایان -

 (.4399نژاد )؛ زهره  باقری«شناختی رئالیسم(بر رویکرد معرفت

 (.4345وردی )؛ رضا حق«اساس فلسفه اشراق تحلیل و نقد رویکرد ریزوماتیک بر»نامه كارشناسی ارشد پایان -

؛ مرجان صالحی «های اندیشه ریزوماتیک هیل دلوز بر پرورش تفکر خلاقدلالت»نامه كارشناسی ارشد پایان -

(4345.) 

 (.4399زاده )؛ كاوه عیدی«دلوز و فلسفه»نامه كارشناسی ارشد پایان -

؛  احمد «وشنگ دلشیری با ابتنا بر رویکرد ریزوماتیک هیل دلوزاحتجاب نوشته هخوانشی فلسفی از شازده»مقاله  -

 (4155پور )محمدی، حسین اردلانی و نفیسه نمدیان

 (. 4349یحیی )؛ صادق كریم«از منظر ابرمتن نوشتار فاجعه« كوچ شامار»و « تنگینفس»بررسی دو رمان »مقاله  -

احتجاب، با رویکرد ریزوماتیک شازدهون فقط داستان یادشده مشخص میشود كه تاكن با دقت در عنوان پژوهشهای

از اینرو فرم  احتجاب پیرامون یک صدای مركزی در رمان شکل درفته استبررسی شده است. اما فرم رمان شازده

 این رمان نه از یک دسست ریزوماتیک كه از وحدت مركزی رمانهای مدرن پیروی میکند.

با رویکرد ریزوماتیک )بجز داستان شازده احتجاب( بویژه در رمان كوچ  سابقه بودن تحلیل متنهای داستانیبی

خوبی دویای اهمیت پژوهش حاضر است.؛ ازاینرو كه شامار كه جز در یک مورد، تحلیل محتوایی نشده است، به

  تحقیق حاضر به شیوۀ توصیفیضمن تازدی، میتواند مقدمه انجام پژوهشهایی از این دست باشد. دفتنی است 

 تحلیلی انجام درفته است. 

 

  بحث و بررسی 

ای رویکرد ریزوماتیک هیل دلوز عبارتند از: اتصال و صیرورت، چنددانگی، دسستِ نادلالتگر و ههمهمترین مؤلف

 نگاری؛نقشه

 اتصال و صیرورت 

ر نقاط ورود و پذیری دازآنجا كه ریزوم، فاقد بالا، پایین، چپ و راست و اصل و فرع است، اتصالگیری و اتصال»

(. هر نقطه از یک ریزوم را میتوان و باید به هرچیز 4345نژاد، )باقری« خروج از سطح ریزومی همواره مهیاست

د. ای را ترسیم و نظمی را تثبیت میکندیگر پیوند داد؛ این وضعیت، متفاوت با وضع درخت یا ریشه است كه نقطه

شناسی، سازمانهای قدرت و شرایط مربوط به هنرها، علوم و ی نشانهاههوقفه پیوندهایی بین زنجیریک ریزوم، بی

(. مدل درختی، فعل بودن را تحمیل میکند و ریزوم، 75: ی 4394نبردهای اجتماعی برقرار میکند )یزدانجو، 

 ار« بودن»نیروی لازم برای تکان و بركندن فعلِ « پیوستگی»و « شدن»اتصال و پیوستگی را )و... و... و...(. 

تنها واقعیت، واقعیتِ شدن است. جهان در حركت، در شدنِ پیوسته و ناایستا بدون (. »45: ی  4346دارد()دلوز، 

 (.4345)اردلانی، « ایهیچ مركز یگانه

با تمامی  به عنوان حرف ربط نامعینی كه در تقابل« و»ترجیح میدهد. « بودن»را بر مصدر « و»دلوز حرف ربط 

هردوچیزی كه واقع میشود، روابط آنها را هم ایه « بین -در»در جایگاهی واقع میشود كه روابط قرار میگیرد، 
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ای است كه در چیزها، همیشه مرز بین دو عنصر است و لاجرم، خط دریز بالقوه« و»میکند. از نظر دلوز و داتاری 

   (.   35: ی 4397در امتداد آن رخ میدهد و تغییرات در راستای آن واقع میشوند )پیتون، 

 در كوچ شامار  اتصال و صیرورت 

كوچ شامار حاوی نگرشهای متضاد و رمزدانهای متفاوتی است كه در سطوح مختلف رمان و ازجمله در دیالودها، 

واسطج این دفتگوها میتوان پی  اند. ردِ مضامین متفاوت و متضاد در رمان را بهدر همنشینی یکدیگر قرار درفته

داری با نگرشهای ضد ای اقتصادی لیبرالیسم و سرمایهههعات محل بحث و اختلاف، دیددادرفت. یکی از موضو

زیستج  شخصیتهای رمان است؛ یعنی از تجربج زیستج داری است. بیانِ این تضاد در رمان در پیوند با تجربهسرمایه

تن به بازنمایی صرف و انتزاعی شامار، شماسی و دیگر شخصیتها بیان میشود و به این طریق، رمان را از فروكاس

داری و... باز میدارد. این دیالودها با اتکا به زیست فردی و اجتماعی شخصیتها در صفحات متعدد و مباحث سرمایه

نام درفته است. اصلیترین موضوعی كه « دفتگو با شماسی»كه فصل دوم رمان ایدونهپشت سرهم نقل میشوند، به

را شکل میدهد پیداكردن شغل برای شامار است، شامار در جستجوی كار مناسب و  دفتگوی بین شامار و شماسی

كس را چیز و همه تحصیلیش، بازیچج روابط اقتصادی و تجاری شركتهای خصوصی است كه همه متناسب با رشته

عد شوم و بای، چیزی ای، كتابخانهآمده بودم كارمند شركتی، مؤسسه»در خدمت منافع خودشان مصادره میکنند: 

نش آورده بودم، بوی خاک و خون از كار روزانه، دفتر دستخط پدرم را حروفچینی كنم، دفتری كه از زیر آوار بیرو

(. دیگر همکلاسی آنها نیز چنین وضعیتی دارد و سرنوشتش را قدرتِ عریان و 39:  ی4347)دوران، « درفته بود

یا مثلاً سونیا میدونی كجاس؟ با مدرک كارشناسی ارشد آ»پنهان نیروهای سیاسی و اقتصادی رقم زده است: 

هنرمندان؛ دختر كارشناس ارشد،  شناسی، توی یه كافه كار میکنه؛ تو همون خیابونی كه میخوره به خانهزمین

شوند، بیان نمی یک عقیده ( این دفتگوها صرفاً در یک بافت سطحی و ساده، برای بیان55)همان: « جذب كافه شده

از واقعیتهای ناهموار و پیچیده اجتماعی مطرح میشوند، شماسی در زیستی شبیه به شامار محکومِ  ایدر میانهبلکه 

قدرت و روابط شركتهای خصوصی است اما در مخالفت با شامار و دفاع از اقتصاد بخش خصوصی سخن میگوید: 

ی وای آدم دولت بشی، چرا به بخش خصوصباید خودت را با شرایط تطبیق بدی. بری تو قالب یک نیروی كار. نمیخ»

ورود نمیکنی؟ كسب و كار آزاد و آبرومندانه بخش خصوصی. خب بهم حق بده كه به عنوان همکلاسی سابق، 

آوردم. نامه درمیبگیر بودم. ویژهنگرانت باشم، ادرچه خودم زیر اقساط همین آلونک زاییدم. پنج سال تموم آدهی

صادراتی؛ روزی ده ساعت دوشی تلفن تو حلقم و كت و شلوار شق و رق تنم بود. میرفتم  شركتای نمونه نامهویژه

چهارم صفحه آدهی میگرفتم، جونم به لبم  شهركهای صنعتی و مناطق آزاد با مدیرعاملا مصاحبه میکردم. تا یک

میانه امروز میرسد. ( این موضوع از سطح جامعه و زیست شخصی آنها به دسترۀ تاریخ و خاور17)همان: « میرسید

یا شامار، اسمع و افهم... بربرها بازدشتن، »از سرنگونی دولت مصدق تا حضور داعش در خاورمیانه را در برمیگیرد 

وجود من به اندازه تو بدبین نیستم؛ راستش دلیل این همه سیاهی روحت رو نمیفهمم؛ حتی عموم كه  اما با این

چیز؛ درباره کنجه و اعدام نزدیکترین رفقاش بوده اینقدر بدبین نبود به همهدر جوانی شاهد كودتا علیه مصدق و ش

كردن حقانیت دولت مصدق دعوامون میشد؛ من تحت تأثیر اظهارات مشاور رئیس اتاق بازردانی، میگفتم ملی

انگار  اصنعت نفت اشتباه بود و باید شركت نفت را به بخش خصوصی انگلیس وادذار میکردند؛ با دفتن این حرفه

( 14)همان: « نفت میریختم روی هیزم خشکش؛ میگفت پسره الدنگ، نطفه بستنت تو رحم مادر اشتباه بوده

شون به طرف آسمانه؛ میخوان جهادیستا كه از آسمون نیفتادن؛ اهل همین زمین زیبا هستن؛ هرچند انگشت اشار»

شده؛ سرمایه میره جای امن، نه  ه خرابمنطق دذارجماعت، جرأت نکنه بیاد تو اینكاری كنن كه سرمایه
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 ای كه توش حتی ایزد بانوی تمدن آشورم در امان نیست؛ با پتک میفتن جونش. میفهمی؟خاورمیانه

  داری مخالفی؛ این منم كه بنا به سابقه اجتماعیم باید این حرف را بزنم.تو چجور لیبرتارینی هستی كه با سرمایه -

شون درفتی؟ همونطور ید، از دولت چه میدونی؟ نکنه با نئولیبرالها اشتبا وكار و خلعب تو از مدافعان آزادی كس -

 كه احتمالا ًمعنای رفتار كنیزی داعشیا رو نمیفهمی.

 خودت خوب میدونی كه این بربرها از هزارتوی تاچریسم و ریگانیسم بیرون آمدن. -

رو تخلیه كنن برای باردیری مجدد و نمایش تسلیحات هاشون خاطر درست كردن كه زراد خانهاینارو به این -

ابداعی جدیدشون. چه نیرویی كاریتر از جهادیستها؛ هردز مطلوبیت اقتصادی خاورمیانه رو برای كاسبان خون و 

( در رمان، علاوه بر بیانِ تضادهای سیاسی اقتصادی، پیوندِ متفاوت 15-14: ی 4347)دوران، « نفت فراموش نکن

بار از نگرشهای كهن به متن اضافه میشود و یکی از آیینهای كهن مردمان ، به سطح رمان كشانده دیگری، این

میشود. یکی از آیینهایی كه  كمتر به آن توجه شده، آیین كهن و رازناک بخشی از مردمان غرب ایران است كه از 

و رمزدان و دفتگوهایی است كه به  یاد میشود. رمان، انباشته از اصطلاحات« یارسان»یا « اهل حق»آن به آیین 

مینامند؛ مردمان یارسان نیز « اهل حق»را « یارسان»آیین اشاره میکند. مستشرقین تقریبا مردمِ های این بنمایه

آیین اشاره میکند،  دو نام بر یک دلیل، داه اینچون به دیگران میرسند میگویند ما اهل حق هستیم و به همین

فرقه در نواحی مغرب ایران به  دی اهل حق با یارسان متفاوت است. آنچه مسلم است ایناعتقا فلسفه»درچه 

آمیخته از  ای درهمآیین، توده (؛ اعتقادات این44: ی 4311)سوری، « باشندسان معروف مییارسان و طایفه

ات رپرستی باستان، اعتقادآیین، عناصر نیرومندی از مهایی از محیطهای قومی و فرهنگی متفاوت است؛ اینههنظری

ظاهر، عمدتاً ماهیت شیعی دارند در درون خود حفظ كرده است و نیز از  مسیحی و عناصر اسلامی را كه به

شهرنشینی رسمی صفویه و مبارزات ملیگرایی در عهد قاجار و اخلاقگرایی بهائی نیز تأثیر درفته است )ایوانف، 

ا و عناصری مستقل و خای خود است كه در دیگر باورها ههای مؤلفدار« یارسان»(؛ البته كه 54-43: ی 4155

باشد. كلامها اشعاری هستند كه وزن معروف می« كلام»سرودهایی دارند كه به  یارسان یک سلسله»وجود ندارد 

 و هنگام نیاز با آهنگهای« جم»در « كلام»باشد. بخصوصی دارند و نیز به آیین و كیش و ستایش دون مربوط می

مخصوصی خوانده و به همراهی تنبور نواخته میشود. كلامها مختلف هستند؛ منظور از اختلاف كلامها، از نظرِ 

اصل واحد مسلک یارسان میباشد. كلامهای مدون را دوینددان و شاعرانِ آنهاست ودرنه موضوع كلامها دویای یک

اهریمن، نزد مردم یارسان است. كلامها با دویش مینامند؛ این دفاتر دربردیرنده پیدایش جهان، انسان و « دفتر»

آیین در كنشهای كلامی شخصیتهای رمان، اعم از برقراری دیالوگ با  ( این44)همان: « دورانی سروده شده است

یاد باوده افتادم میگفت بگذار مرغ خیالاتت روی پشت بام »های شامار با خود، حضور دارد دیگران و نیز در وادویه

ام. صفحات است كه به خط خودم نوشته ای كه نداری. اول و آخرِ ما، توی همیندت لانه كند، حتی خانهخو خانه

میگفت ما هرچه كلام داریم كلام كوچ است؛ كلام غیركوچ نداریم. تکیه كلامش این بود؛ ده نگ قوای قوو وه خت 

آیین، اشاره میشود. برای نمونه  به این ( و داهی نیز در موقعیتهای غیركلامی31: ی 4347)دوران، 4«یهاتم هه

قاجار، از خواب بیدار میشود،  ای در زمانهای اشاره كرد كه در آن، شامار هنگامی كه در مسافرخانهمیتوان به صحنه

از ترس نسقچیها، دفتر كلام را كه از پدرش به او رسیده، میبلعد و دفترچه خاطرات را به بیرون پرت میکند و 

 میدانستم»راندن باورهای غیررسمی است: حاشیه  كردن  و بهیدن و دور انداختن، تأكید مهمی از حذفبلعهمین 

ا از خاطراتم ر زودی در اتاقم باز میشود و نسقچیها میریزند داخل، اما قبل از آنکه به دام بیفتم باید دفترچه به

                                                      
 آوای قوقوی هنگام مرگم1: 
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ی دور، مثلاً پشت دروازه دولت، طوریکه هیچ رد و جای خیل پنجره مینداختم بیرون؛ پرتش میکردم بیرون، به یک

ای از آن، باقی نماند و پلیسهای هفت اقلیم، صد سال سیاه پیداش نکنند. دفتر دستنویس پدرم را هم باید نشانه

العینی، هزارسال به طرفه ورق بلعیدنش؛به میخوردم؛ هیچ راه دیگری به ذهنم نمیرسید غیر از خوردنش. ورق 

( شامارِ حاملِ دفتر كلام و هزارسال سرّمگو، با 39: ی 4347)دوران،« های انار بلعیدمسرّ مگو را چون دانهو  كلام

ای توی باغچه بودم؛ صفحه»طریق دیگری میبیند آیین و بركشیدن سطرهایی از دفتر كلام، جهان را به اتکا به این

دواهیها این سیما همیشه شنونده پردیور؛ میم در دورهچی كوزه دیگر از دهانم ریخته بود؛ شرحی بر دواهی هفت

  بوده:

 هیام نه لم لم

 4ئازیزوی دامت هیام نه لم لم

  دوید:جا كه میتا آن

  در لرستان بودم

 كندمشادرد یک مقنی بودم و چاه می

 تا آنکه آوایی از شاهو شنیدم

نشاه كرما نقل قول دیگری از دفتر كلام پیشبینی زلزله ( و یا با457آئین رنگین درویدم )همان: شاد شدم و به این 

  اش ورقش زد و خواند:انداخته دفتر برداشت با انگشتهای تکیده و پوستیک میخواند:

 6 یهات مه بوو ههزه وی مه له رزرو هات 

  روزیدر یکشنبه

  آیدزمین میلرزد و آسمان به هم می

 ود.مسار میشود و تاریکی خواهد بآفتاب شر

قرن پیش، این روزدار را دیده؛ جاف سهبیگیسال پیش سروده شده. دفت، ئیل دفت، این بند از دفتر، دویست

 3ور بوده: مه ره موودیده

 .1ده وران دوسه ردی مه بوو-

 اداتبازنمایی اعتق منزله در كوچ شامار، نه به« یارسان»(. آیین 444)همان: « هم شده، میم خورشید دفتم همینطور

همیشه چیزی بیش از جهان واقعی و بالفعل وجود »دشوددی به جهانی تازه را ممکن شده است یک باور، كه یک

ای وجود دارد كه ما ممکن است آنها را ببینیم، پس، تنها جهان بالفعل نیست كه دسترش دارد، جهانهای بالقوه

بروک، )كول« میشودیشهای نابی برای متمایزشدن آغاز دلوز، حیات با تفاوت و صیرورت، با درا ؛ به عقیدهمییابد

و  را در وجود فیزیکی« شدن و تغییر»در پیوند با شامار، شکل متفاوتی از « یارسان»( آنگونه كه  656: ی 4397

را میبلعد و همیشه سطرهایی از این دفتر از دهانش بیرون « دفتر كلام»زیست درونی شامار، رقم زده است. شامار 

طریق،  اینباور، به میان میکشد و به  زد، و در وادویه با خود و دفتگو با دیگران، سطرها و مفاهیمی را از اینمیری

آیین یارسان، در وجود شامار، به حیاتش ادامه میدهد و جهانی تازه را پیش روی خواننده میگشاید و همزمان، این 

 ز هست.نگرش كهن، در پیوند با نگرش ماتریالیستی شامار نی

                                                      
  :در لم لم میزیستم / ای عزیز در لم لم میزیستم / افتاده به دام تو.1 

  :زمین میلرزد و آسمان به هم میآید2 
  :ویدمیگ3
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 چنددانگی 

میابد و به موازات دسترش آنچه در ریزوم هست افزایش شمار پیوندهای برقرارشده است كه ریزوم با آن دسترش 

پیوندهای خود، متحول میسازد و تغییر میدهد. نقاط یا مواضعی را كه در یک ساختار، درخت، یا ریشه یافت 

عاد اب ها خطوط است؛ چنددانگیهایی همگی مسطح، یعنی همهریزوم نمیتوان یافت، آنچه هست تنمیشوند در یک

اند و دونهریزوم« هاچنددانگی»خود را پُر یا اشغال میکنند، تکثیر میشوند و پیوند میخورند و دسترده میشوند. 

 (.477-479:  4394چنددانگیهایِ درختوار را افشا میکنند )یزدانجو،  ماهیتِ شبه

 

 در كوچ شامار چندگانگی

 چندگانگی در روایت

راویِ اصلی وجود دارد كه داستان را روایت میکند اما در برخی دیگر، چندراوی متعدد در بسیاری از رمانها یک

واسطج یک  وجود دارد ولی این راویان متعدد نیز در ارتباط با یک راویِ اصلی هستند و حضورشان در رمان به

دیدهای مختلف نقل میکنند. در رمانهای پسامدرن، این  ن را از زاویجراوی اصلی و در ارتباط با اوست كه داستا

روایتها و راویان را به خود مقید و منتسب میکند، خُرده روایت و راوی اصلی وجود دارد كه همه قطعیت كه یک

 ه راوی اصلیِوجود ندارد. كوچ شامار هم از چنین عدم قطعیتی پیروی كرده است؛ در این رمان چنین القا میشود ك

فصل آخر « صبوری»یکباره با چرخش زاویج دید مواجه میشویم و  است اما در فصل آخر به« شامار بوربور»رمان 

دید مفصل بحث  رمان را روایت میکند پس در واقع، رمان دو راوی اصلی دارد. در بحثهای پیشرو این چرخش زاویج

ای حضور او در شکلهای متفاوتی است؛ شامار راوی متکثر و چندپارهمیشود. در فصلهایی كه شامار راویِ رمان است 

دیدهای مختلف نقل كند، بلکه  روایت را از زاویه است كه روایتهای متعددی را در رمان پیش میکشد، نه اینکه یک

چیزدان و  راوی همه حضور، از تسلط یکواسطج چگونگیِ حضورش، روایتهای متعدد را ایجاد میکند و با این به 

شخصی است كه روایتگری  روایت، ساختشکنی میکند. شامار در بخشهایی از رمان، راویِ اول ایجاد یک كلان

دم صبح بود؛ هنوز نیمی »راوی آغاز میکند، كوچندۀ كُرد كه از چیالا به تهران آمده است  داستان را در قالب این

سوز داشت اما نه آنقدر كه سردم بشود؛ دراز كشیدم روی چمن و  ماه از شهر، تاریک و در خواب بود؛. هوای بهمن

شخص،  (. شامار در قالب راوی اول41: ی 4347)دوران، « پردازی ام دذاشتم؛ افتادم به خیالام را روی كولهكله

رم دپ»است، حلقج اتصالی است بین میراث كهن یارسان و زیست در دنیای امروز« یاری»ناقل و حامل آیین كهن 

تنبورش   هر وقت از دست روزدار عاصی میشد میگفت: پُر پوستم شده دناه، مگر خودم، خودم را ببخشم. آنوقت

« آورد و مقام مجنونی را میزد؛ استاد این مقام بود؛ صداش به صدای آمیرزا صیالی رفته بودرا از دنجه در می

قصه نوعی از سیالیت را در رمان منجر  ست كه اینای در زمان قاجار اشخص قصه (. همچنین راوی اول75)همان: 

ای در عهد قاجار پیوند میزند، مکانها و زمانها ای در تهرانِ معاصر را به مسافرخانهكه مسافرخانه شده است. آنگونه

و شخصیتهای خیالی قصه و آدمهای واقعی، در ذهن شامار و واقعیت، درهم میشوند و فضایی سورئال را در داستان 

. قزاقه قیافش شبیه چیچکها بود؛ همینطور كه زن را دنبال خودش میکشید تکرار دنبالشان رفتم»آورند پدید می

رخ شدیم؛ روی جیب یونیفورمش به میکرد: حامله میشی؟ از دربه حامله میشی؟! نزدیک كه شدم بردشت؛ رخ

 است. شامار در این« صفحات كمپ»فصل  شکل دیگری از حضور متفاوت شامار در .(41همان: «) نوشته بود: م.ر

عنوان دفتردار كمپِ ترک اعتیاد موظف به ثبت شخص به شخص و همچنین اول فصل، داه در قالبِ راوی سوم

 «صفحات كمپ»دزارش روزانه از حالات و احوالات اهالی كمپ است و همزمان با برقراری دیالوگ با كم یها، فصل 
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ب و دزارشا رو اول در دفتر بنویس، بعد توی دستگاه یه پرونده باز كن مخصوی دفت: مطال»را روایت میکند 

(. روایتگری در این فصل از 45)همان: « كار؛ به هركدوم بیمارا از این ورقای ممهور به علامت شهرداری بده همین

لهای نقل قوای اهالی كمپ است. ههسوی شامار، شامل نقل قولهای مستقیم و غیرمستقیم ازخاطرات و تذكر

خندید؛ دوتا دندان فک بالاش »اند آمیخته با لحنی از طنز و جنون كه روایتگری متفاوتی را در رمان شکل داده

 «.افتاد بیرون؛ عینهو دوتا میخچه

دیوار، آن اهل كرامات بسیار... روی برگ دوتا حشره میبینی. تو از ناخودآداه چی میدونی؟  دفت آن مرد دوشه -

ست. رفت ش میکنه و خودش میمیره. درخت وقواق پر از حشرهارها میشینه روی اون یکی، حاملهیکی از حش

  دست كشید به یال اسب. نوازشش كرد. بردشت توی لنز دوربین:

  ا؟ههحمحمه جیاد... چندتا مرده، با بیل مکانیکی، چال كردند اون شب. كفن پخش میکنن میان زند -

آخرای خدمت از مردمکام سفیده تخم مرغ میریخت. روی برجک نگهبانی (.»73: ی 4347)دوران، « درخیدم_

بردنمون دور كوه دماوند، میچرخوندنمون. پر می ا رو كف دستم میریختم و بهش زل میزدم. وقتی كلاغههسفید

تجربج كدام  چیز اشاره میکنند؟ از سخنان به چه(.این 44همان: «)ا قاطی خاک و خل میشدههسفید .آموزشی دوره

حقیقت »دست سخنان میگوید  با این ههزیسته سخن میگویند كه اینگونه نامتعارف به نظر میرسند؟ شامار در مواج

مذهبیها و پسرحاجیها، مساجد و دفتر  این بود كه از زبان و كلمات كم یها زیاد سر درنمیاوردم، ادر قرارداه بچه

 (.44)همان: « دهبانه هم همان كمپ بودبسیج محله بود، جای كسانی مثل میموا و 

 

 ا و اصطلاحاتههچندگانگی در واژ
كنار یکدیگر  ا و اصطلاحات اساطیری و آیین یاری از دیگر تمهیداتِ همنشینی صداهای مختلف درههاحضار واه

تنان، پیر بنیامین، ا و اصطلاحات فراوانی از آیین یاری در رمان وجود دارد مانند: پِردیور، هفتنان، چهلههاست. واه

توضیحی در متن نیامده است. اما در تمام صفحات رمان در  دوون، سرّ مگو، نواختن تنبور و... كه دربارۀ آنها هیچ

كنار دیگر موضوعات و در دل همج حوادث و سخنان قرار دارند، بدون اینکه تعقید و ابهام غیر هنری در متن ایجاد 

اوت را در اتصال و پیوند با زبان اهالی كمپ، زبان و نگرشهای شماسی و صبوری و كنند. و حتی زبان و باوری متف

ای ههآیین یاری و بنمای»روان زشک كمپ كه نمایندۀ صداها و باورهای رسمی در رمان هستند، قرار میدهند

ر مقاومت، برابای از مقاومت جلوه میکند. ای از عقاید، بلکه بصورت دونهموسیقایی نه همچون مجموعه-اساطیری

چیز را به كام فراموشی میخواهد. در واقع حضور نابهنگام واهدان و مثََلهای  سازی كه همه همان دستگاه یک ارچه

پاره و انقطاع در پیرنگ را میتوان تجلیّ این مقاومت در زبان/فرم رهكُردی یا تضمین از دفاتر، در كنار نثری پا

زُدایی از هرآنچه كه رسمی و مسلط است با ایجاد خطوط  و شکاف، مركز( تا 99: ی 4349)حدادی،« اثردانست

كنند و به شکل عناصر و باورهایی متفاوت كه واقعیت و زیست دارند در ارتباط با دیگریها جریان پیدا كنند، 

 شبکه از عناصر دونادون را شکل دهند. و یک مجموعهدسترده شوند، تکثیر شوند و یک 

 رگسستِ نادلالتگ

است، مفهومی كه ساختاردراها پیشنهاد كردند. ساختاردراها این موضوع « زبان به مثابه دال»دلوز، منتقدِ مفهومِ 

را اینگونه مطرح كردند كه جهانی مورد ارجاع وجود دارد و معناهایی هستند كه به این جهان تحمیل میکنیم یا 

ی هستند كه برای نظامند كردن این معانی استفاده میکنیم ا یا اصواتههیابیم )مدلولها( و دالها نشاندر آن می

شناسی را بر مدل درختی منطبق میکند و به ریزوم (. دلوز ویژدی دلالتگریِ زبان471: ی 4395)كولبروک، 
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خصلت فرادلالتگری میدهد. فرا دلالتگری، ساختارهای منفرد و یک ارچه را از هم میگسلد، باید توجه داشت كه 

منزلج بعُد افزوده از بالا به ساختار تحمیل  دری به این معنا نیست كه ریزوم خودش فرا رمز است و بهفرادلالت

دلیل ماهیتِ چنددانگیِ ریزوم، در بطن ِآن وجود دارد؛ یعنی در ساختاری مسطح كه دری بهمیشود، بلکه فرادلالت

ری سطح قرار دارند. فرادلالتگ سطوح دونادون و البته هم ا، تعیین و تعینّها، مفاهیم و وقایع درههفردیتها و درو همه

با اصل دسیختگی نیز همراه است. دسیختگی نه در مفهوم آشوب و پریشانی ساختار، بلکه در این مفهوم كه همواره 

ا، دای كه این سطوح را به یکدیگر وصل میکند، میتواند از هم بگسلد و از نو پیوند ایجاد كند. ریزوم مركز زُشبکه

(. هر ریزوم 4341نیا،شدن تن نمیدهد )رامین. الگوی ریزوم دلوز به دلالتمندی و پایگانیغیرپایگان و نادلالتگر است

ریزوم دیگر فراپاشیده میشوند دچار دسست میشوند و خود،  خطها در یکپاره است. این پارهدربردارندۀ خطوط پاره

اند و یکسر در حال صیرورت و تغییر و شدن ره به یکدیگر بازبستهتشکیل ریزوم دیگر میدهند. این خطوط هموا

داشته باشند در كنار یکدیگر قرار  آنکه قصد همانندیخطها حامل عناصر ناهمگون هستند و بی هستند. این پاره

( تکثیر شدن و منتشر شدن است و برخلاف  explosionمیگیرند. همانندی، در كار نیست تنها فراپاشیدن )

ا و عناصر دونادون را در سیری عمودی، منتسب و مقید به خود میکرد، در ههگوی قدیمی درخت كه طرحوارال

ساقه در -ا، دیگر، از الگوی درختگون تبعیت نمیکنند كه مقید و منتسب به ریشه باشند. ریزومههریزوم، طرحوار

: 4399ز راه دسست، پیگیری كرد )یزدانجو، خط به خطی دیگر می رد؛ همواره ریزوم را باید ا مسیری افقی از یک

 (.474-493ی 

 

 گسست نادلالتگر در كوچ شامار

ویسی، نای مختلف داستانههاست. رویکرد به زبان، در شیو« زبان»در داستان،  یکی از عناصر سازنده و پیشبرنده

ست. دلالتگریِ زبان و نادلالتگری آن اتفاوتها، تقابلِ رئالیستها و پسامدرنیستها بر  متفاوت است. از مهمترینِ این

در نگرش  جزء واقعیتهای عینی و بیرونی در بستر زبان میدانستند؛بهنهای رئالیستی رسالت خود را توصیفِ جزءرما

رئالیستها واقعیتِ جهان بیرون واحد است و زبانِ رمان رئالیستی، این معنای یگانه را بازنمایی میکند و زبان )دال( 

نگرش، پسامدرنیستها بر این باورند كه  باط مستقیم و طبیعی با واقعیت )مدلول( قرار دارد. در مقابل ایندر ارت

(. آن قطعیت و 394: ی 4395ارتباط قطعی وجود ندارد. )هارلند، میان زبان )دال( با مدلول )واقعیت( هیچ 

ی در آرای پسامدرنیست داد. زبانِ رمان حتمیت در نگرشهای رئالیستی جای خود را به عدم قعطیت و نادلالتگر

كوچ شامار نیز در سطحهای مختلفی از زبانِ فارسی، دسسته میشود و با این دسستگی، از دلالتگری حتمی، بر 

كُردی و تُركی از متون كلامی  كاردیری زبانِواقعیتِ آشکارِ بیرونی پرهیز میکند. این سطوح دسسته عبارتند از: به

( 444: 4347)دوران، « یهات مه بوو ههزه وی مه له رزرو هات »فارسی در متن رمان  ر ترجمهیارسان، بدون ذك

 ( نمونج449)همان: ...« بیر كیمسه كه رنجور اوله دَزَه درمانین بیلمیه. جمدن تکبیر آلسون بودور تیماروز سیزون»

اهالی كمپ است. زبان اینان آغشته و انباشته  كاردیری زبان غیرمعیار و خارج از عرفِ زبان فارسی، از سویدیگر، به

از هذیان و جنون است و در ساخت دستوری و نحوی، از زبان معیار و رسمی فارسی پیروی نمیکند. برای نمونه 

د. میموا الاولیا سخن میگویاشاره كرد. میموا، به تقلید از زبانِ صوفیانِ تذكره« میموا»دفتن میتوان به سبکِ سخن

الاولیا اضافه كرده و مدتی در زندان بوده است و اینک به تقلید از آنان سخن میگوید، با این باب به تذكره قبلاً یک

 الاولیا حامل معنا است و مبتنی بر باور عرفانی و صوفیانهتفاوت كه این زبان، در سطح پیشین، یعنی در متن تذكره

آنچه میگوید با جنون و هذیان  لتمندی عرفانی تهی شده است ودرایانه میموا، از دلا است ولی در زبان طنز و پوچ



 44/ «هیل دلوز»از فرهاد حیدری دوران با رویکرد ریزوماتیک « كوچ شامار»هایِ روایی در فرم رمان بررسی شگرد

 

میموا دستهاش را حلقه كرد دور كمر كیومرته؛ دفت: میخوای زكریای رازی بشم چهارجلد »یکی شده است. 

میموا از زخم قوزک (. »94: ی 4347)دوران، « كفریات بنویسم؟ كیومرته صدایی مثل جیغ از خودش درآورد

آورد و میچید روی دفتر سیاهش؛ داهی یک ردیف درست میکرد؛ داهی دو ردیف با یک دایره پاش كرم در می

مینایی  وقت میموا با تحکم میگفت ای مخلوقات بدن من! دایره هم میریخت؛ اون كامل؛ كرمها میلولیدند و دایره به

افتد؛ سخت،  هم ور تا چو ما دوكس بهایم؛ دیر و درو خراب نکنین. رو كرد به كیومرته دفت: ما دوكَس عجب افتاده

اند و سخت، نهان نهانیم. كیومرته دفت: هووو... ما پنجاه و چند كس هستیم؛ آشکار آشکاریم؛ اولیا آشکار نبوده

میموا آمد جلوی دوربین صبوری: تا حالا آب باتری ریختی تو چشات؟ از اینجا با ( »94)همان: « دوكس نیستیم.

ات؟ من كه فقط زخمشو هههرات؟ خداحافظی كردی با خواهر شیریت وسط اون همه مُردسر دویدی تا بهشت ز

(. دیگر اهالی كمپ نیز در دریز از 73)همان: « كاشته بودم كف دستم كفنشو دذاشته بودم برا صدا و سیمات

ی، در زبان رسمیِ هنجاردریز هنجارِ زبان معیار و رسمی، مانع از ایجاد یکدستی در فضای رمان میشوند و با این

ای، شکاف ایجاد میکنند و در برابر آن مقاومت میکنند علاوه بر اینکه لحن و آوای كلام را نیز تغییر بخشنامه

صورت فرد  زدن فقط به زبان فارسی مجاز بود درغیر این طبق بخشنامه رسمی، حرف توی كم نجات»میدهند 

خیز رفتن دور استخر و كلاغ پر توی حیاط... اما صداهایی از دهبان  ایی مانند سینهههمتخلف جریمه میشد؛ جریم

مینوشتم تا رییس جمله شرح  كوردها و افغانه میشنیدم كه در زبان فارسی معادل نداشتند و باید برای هركدام یک

خرُ، خرپ، خُرهچور، خرپهجرینگ، چورهپلت، جردهپرشه، پلتهو آقای صبوری از آن سر در بیاورند؛ از قبیل: پرشه

ون. یا صدای آن افغانه كه ههنووز، هوننرک، نووزهلووش، نركههوف، لووشهدف، هوفایزریک، دفهدرنگ، زریکهدرنگه

پزخانه ورامین، دست به سیخ و سنگ زده، دور استخر میچرخید و با خودش زمرمه  میگفت: بار اول توی كوره

اضمحلال،  (. اهالی كمپ، این بدنهای روبه416-413: ی 4347ن، )دورا« جف...جف. جفجف. جفمیکرد: جف

ای، غیریت و ناهمگونیشان را بیش از پیش آشکار میکنند و دستوری و بخشنامه از نظمِبا زبان و رفتاری دسسته 

 نجات مبا ذهن و زبان و رفتار و بدنهاشان، هركدام، خط ریزومی در بسط و دسترشِ بافت رمان هستند و اینگونه ك

دهنده و درمانگر نیست. علاوه  را از دلالتگری برای نجات و درمان، تهی میکنند، زیرا كم نجات هرچه باشد، نجات

بر اهالی كمپ، شامار نیز حضوری نادلالتگر در رمان دارد، شامار در ساحتهایی ظاهر میشود كه دویی كه او دیگر 

و با ویژدیهای فرا انسانی دلالت میکند. زمانی از ترس نسقچیها  نیست و بر یک دیگری كاملاً نا شناخته« شامار»

یما سكجا بود میم »اش ورق میخورد و خوانده میشود. بلعد و بعدا این این دفتر در سینهمیدفتر كلام پدرش را 

ن روز او( »454)همان: « خاک میدهد صفحه از دفتر دستخط باوده دیر كرده زیر حلقم؛ مزه كه بهش بگویم یک

یگفت صورت زنده بود م ام شنیدم. ادر میمسینه نشسته بودم زیر درخت وقواق كه صدای تورق دفتر را از زیر قفسه

 همه صفحاتش دوشت و خون جانت شود؛ باد زلان میوزید و كلماتی غریب جلوی چشمم بالا میامد:

 نامم شامار شب بُن است

 پیش از این ابراهیم ادهم بودم

 اج كردمترک تخت و ت

ای دیگر از دهانم ریخته بود. شرحی توی باغچه بودم؛. صفحه( »416-413)همان: « در پی عشق بودم، در پی عشق

در صفحاتی دیگر از رمان، چنین القا میشود كه شامار  ( و یا457)همان: « پردیور چی در دورهبر دواهی هفت كوزه

یدم؛ با دوشهایی میشنیدم كه در نقاط مختلف كشور صدای خودم را فقط خودم میشن»روح دردردش است یک

( در بخشهای 57)همان: « دفتم خداحافظ و دوباره رفتم تو قالب شامار بوربور( »411)همان: « جا دذاشته بودم
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حیوان زمین لرزید؛ من زنده ماندم، اما جلوتر از تقدیر مقرر رفتم تو كالبد یک»دیگری از رمان، خود را حیوان میداند 

 «زیر؛ ببر بیان نشدم كه رو به سوی دالاهوو بیاورم و بروم به طرف مرزهای پوشیده از درختان كهنسال بلوطربهس

از آن خوابها بود كه چند »اشاره صریح در واقعیت، در خواب هم خود را حیوان میبیند(. علاوه بر این 47)همان: 

ممهور بودم؛  بستهكوه بالا میرفتم؛ حامل یک یز یکل كنان از دامنههنشب پشت سر هم عیناً تکرار شد. هن

غار؛ بسته را تحویل مردی كه شبیه پدرم بود میدادم و بیرون میامدم؛ نادهان میدیدم چهار  میرسیدم توی یک

ام در و اینکه خواب دیده(. »65همان: «)دست و پا دارم، برمیگردم، سم دارم، پوزه دارم، تبدیل به یک دراز میشدم

را یکی « شدنحیوان »نهای كافکا، (. دلوز در تحلیل حیوانات داستا16)همان: « ون بعدی تبدیل به دراز میشومدو

شدن به حیوان و رفتاركردن مثل حیوان شدن به معنای تبدیل  از نمودهای صیرورت میداند. از نظر او حیوان

 ای ببینیم كه انگار یکدونهنی جهان را بهكردن حركات، ادراک و صیرورتهای حیوان است، یعنیست، بلکه حس

مادها مثابه ن ادبیات به« حیواناتِ»مگس، یک سگ یا یک موش كور هستیم. دلوز پیشنهاد میدهد به جای خوانش 

ر ادراک در نظ دشوددیِ ممکن، به سبکهای تازهمثابه یکو اینکه آنها چه معنایی دارند، میتوانیم حیوان را به

، دلالت دارد بر درایشی در ادبیات و هنر و شکافتن ادراک و دشودنِ آن به «شدنحیوان»حالت نبگیریم؛ در ای

ید نهای جدها و جهاآنچه كه خود نیست. ادبیات نمیتواند در باب بیان معنا باشد؛ ادبیات تولید معناست و ادراک

شدن، تبدیل شدن به  شدن، روح (. این زیستِ متفاوت، یعنی حیوان644-665: 4397را میسازد )كولبروک، 

شخصیتی با ویژدیهای فرا انسانی و همزمان راوی متکثر رمان بودن، شامار را شخصیتی چندپاره كرده است و بر 

 شکلهای متفاوت، دسست و شکاف ایجاد كرده است.  دلالتمندی او بر این

  نگاری نقشه

حال جدا پذیر، و درعین ست و در همج ابعاد اتصالنگاری است. ریزوم یک نقشه دشوده اریزوم همچون نقشه 

شدنی و پذیرا و آماده تغییر و اصلاح مداوم است. یکی از مهمترین ویژدیهای ریزوم  شدنی، بردشت پذیر، واهدون

 (.11ای ورودی چنددانه دارد كه با هرآرایش، سازدار است )همان: ههاین است كه همواره را

 نگاری در كوچ شامارنقشه  

 نوع روایتگری، خرُده در این روایت اصلی است؛ چند روایت در دل یک  نویسیِ مدرن ارائه یکی از شگردهای رمان

لایه نوشته میشوند و به تناوب، اطلاعات مربوط به روایت اصلی روایتهایی در رمان برای تکمیل روایت اصلی، لایه

نیز خرده « كوچ شامار»داموار در متن داستان میشوند. در وحدت ان را فاش میکنند كه در نهایت منجر به یک

ین روایت؛ اروایتهایی متفاوتی در بافت رمان نوشته میشود اما نه در دل یکدیگر و نه برای تکمیل یک كلان

نندۀ كاند، و تکمیلروایتها هركدام به مثابه روایتهایی مستقل عمل میکنند كه در پیوند با یکدیگر قرار درفتهخُرده

ای ریزومی با اتصال و دركنار هم روایتی نیستند، كُلهایی دسسته و مستقل هستند و همچون مجموعهكلان هیچ

ال حپذیر و درعیننقشج دشوده است كه در همج ابعاد، اتصال. ریزوم، همچون یک قراردرفتن دسترده میشوند

استقلال و اتصال با یکدیگر، در ابهامی هنری، ناتمام  روایتها نیز در كوچ شامار در عین جداشدنی است. این خرده

ای كه در آن زنی به قتل ای از عهد قاجار در تهران مینویسد قصهای كه شامار از مسافرخانهمیمانند ازجمله: قصه

ه با ك زن دهبانه و نیز زنی معتاد تمام رها میشود. اما در فصل دوم، این قصه پیوند میخورد به قصجمیرسد و نیمه 

« همسافرخان»شمایل و لباس مبدّل مردانه، وارد كم نجات شده و بیست و یک روز مقیم آنجا بوده است. در فصل 

زنِ تخیلی/واقعی، به قتل میرسد و شامار در شب حادثه در مسافرخانه شاهد ماجراست و برای یعنی فصل اول، یک

كه نسقچیها او را پیدا كنند، بسر شه در ترس از اینبازجویی به كلانتری برده میشود و در سراسر رمان، همی



 454/ «هیل دلوز»از فرهاد حیدری دوران با رویکرد ریزوماتیک « كوچ شامار»هایِ روایی در فرم رمان بررسی شگرد

 

ای از ای به یادم آمد كه با شماسی خوانده بودمش، قصهزنی را شنیدم؛ قصه در خواب و بیداری صدای نالج»میبرد

شان رفتم؛ قزاقه قیافش شبیه آورد طرف زیرزمین؛ دنباكشان زنی را میقصه، قزاقی، كشان عهد قجر؛ در آن

طور كه زن را دنبال خودش میکشید تکرار میکرد: حامله میشی؟ از دربه حامله میشی؟ نزدیک ها بود؛ همینچیچیک

همینطور (. »41: ی 4347دوران، «)رخ شدیم؛ روی جیب یونیفورمش نوشته بود: میم ر. بهكه شدم، بردشت. رخ 

ای شدم در عهد قاجار... شب توی نهكه دور میدان میچرخیدم و ساعات دذشته را مرور میکردم وارد مسافرخا

؛ آمدمسافرخانه داشتم از شدت خیالات به خودم می یچیدم... از اتاق سمت چ ی، صدای غیژ غیژ چرخ خیاطی می

ودوز كفن ببینم... شاید  قفل، قیافه درهم برهم افغان دیگری را در حال دوخت چندبار به كَلم زد بروم و از روزنه

سازمان بهشت زهرا است... چهارتا كاردر  كارداهی بود كه مدیرش میگفت زیر مجموعجمانیکی از چهاركاردر ه

ها دوخته بودند و پا روی پدال میگذاشتند؛ غیژ و غیژ و غیژ... خدا زن؛ چشم به ماسورهمرد و یک  افغان داشت، سه

یر چرخ خیاطی و طوری جیغ كشید ودوز رفت ز بیامرزد اموات یکی از كاردرهای افغان را كه انگشتش حین دوخت

كه حواس مدیر كارداه پرت شد... چراغ اتاق سمت راستی خاموش بود؛ از سوراخ قفل نگاه كردم به داخل اتاق؛ 

تاریک بود؛ دوتا شبح روی تخت پیچیده بودند به هم؛ كابوس میدیدم با پلکهای باز... صبح با صدای آهیر آمبولانس 

ره دیدم كه دوتا جنازه را روی برانکار بردند، دذاشتند توی آمبولانس؛ تب داشتم؛ از خواب پریدم؛ از پشت پنج

مان: )ه« ریزند داخلشود و نسقچیها میزودی در اتاقم باز میعرق میریخت از سر و صورتم؛ عرق سرد؛ میدانستم به

ر كه به خاط-« دهبانه» زنِ دهبانه را میخوانیم كه در نبود همسرش یعنی قصه« صفحات كمپ»(. در فصل 39-36

خیاطی میکند؛ همچون كاردر افغان در مسافرخانه؛ پسر دهبانه رو به پدرش دفت:  -اعتیاد در كمپ به سر میبرد

امروز از سرویس مدرسه جا موندم؛ اومده دم در خونه؛ خوابم برده بود؛ زنگ زده به مامانم دفته دیگه نمیام دنبالش 

روز و دو روزش نیس؛ دهبانه دفت: مال اینه كه مادرت تموم شب پای چرخ  چون همیشه خواب میمونه؛ كار یه

خیاطی بیدار میمونه؛ پسره دفت: آره؛ شب تا صبح، صدای چرخ خیاطیش میاد كه خرج ما رو در بیاره؛ پسره این 

یاطی دست خپا كرد بعد بردشت؛ به دهبانه دفت: تو دست مامانم رو شکوندی؛ علیلش كردی؛ حالا با یه  پا و آن

كنندۀ زن فصل مسافرخانه (. در همین فصل، از سردذشت زنی مردنما میخوانیم كه تداعی434میکنه )همان: 

همینکه پام را دذاشتم تو آش زخانه، دیدم میموا رفته داخل دیگ سیاه؛ مثل جنین تو مادرش، خم شده »است: 

اونی كه مردنما بود علف میزد؛ شبا یه پتو پهن  روی خودش و دارد آن كتاب جلد سفید را میخواند... قمر دفت:

میکرد زیر درخت وقواق میخوابید؛ جمع میشد توی خودش مثل جنین؛ زیر همون درختم سقط كرد؛ از دوچشم 

كور شم اده دروغ بگم؛ دم صبحی یه چاله كند توی باغچه، انداختش اون تو؛ خاک ریخت روش؛ چشم چرخاندم 

افتاده روی شانش؛ بهش تنفس مصنوعی دادم.؛ نفسش بالا نیامد... تا زنگ زدم آمبولانس  وریمیموا یک  و دیدم كله

(. روایت دیگر 446-443: ی 4347و رسیدند، شده بود یه تکه چوب خشک؛ دذاشتمش توی آمبولانس )دوران، 

ت اهالی كمپ برای از احوالا ای از اهالی كمپ است. شامار، مسئول  نوشتن این دزارش هرروزهدزارش مستند دونه

كه زیست افراد كمپ را در بردرفته آنچنان مستقل است « صفحات كمپ»صبوری و روان زشک كمپ است. فصل

س ای روانشناههبنا به دفته رئیس، یکی از خواست»كه میتوان این فصل را جدای از دیگر فصلهای رمان خواند. 

ی بیمارها را توی یک جدول مشخص كنم؛ صفات مثبت كمپ، این بود كه شباهتها و تفاوتهای اخلاقی و شخصیت

یشان را. من هم یک جدول طراحی كرده بودم، این چیزها را توش مینوشتم؛ زدن و پرخاشگرحرف و منفی، شیوه

جدولی در دو ستون؛ چون فکر نمیکردم ستون سومی وجود داشته باشد برای تعیین شخصیت بیماران كمپ. یکی 

تیغه میکرد، خوان صبح سه  آمد، طوریکه خروسزود در میا دیگران این بود كه ریشش زود به از تفاوتهای میموا ب
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ریش سیاه و سفیدش چشم را میزد. تفاوت بزرگ كیومرته هم با دیگران این بود كه ادر میخواست غروب تهتنگ 

اش. ای طریقت و همکاران مؤسسهآمریکایی حرف بزند، هیچکدام ما نمیفهمیدیم، حتی آق به زبان انگلیسی و لهجه

ی فرش. المللعنوان یک معتاد دمنام حرف بزند، نه مستشرق و تاجر بینبنابراین ازش خواسته بودن مثل همه و به 

آنقدر از دهبان كورده میترسید كه حاضر بود بعد از ناهار و شام همه ظرفهای آش زخانه را بشوید، اما چشمش به 

و قوطیهای  ای برنجهه. بسترا نشنود. دهبان كورده تو بخش تداركات كمپ برو بیایی داشتاو نیفتد و توپ و تشرش 

ای سفارشی را تبدیل به كالا ههبار خالی میکرد؛ حوالا را از وانتههروغن نباتی اهدایی از طرف بهزیستی و خیری

« صفحات كمپ»همین فصلِ  ای اهالی كمپ است كه درههروایت دیگر، تذكر (. خرده97-99)همان: « میکرد

 ایی كه به آنها داده میشود تذكرهههتوسط افراد كمپ نوشته میشود. هركدام از اهالی كمپ مجبور هستند در ورق

ی از كه دزارش« ر.طبس این بود تذكره»خود را بنویسند؛ مثلاً در صفحاتی از فصل كمپ، در ذیل چنین عنوانی 

ر نوشته شده: ر.طبس كاردر معدن بوده؛ دوازده سال سابقه كار داشته؛ زبان شخصی به همین نام است، اینطو

اش را اینطوری روی كاغذ آورده: او در روز جهانی مبارزه با مواد مخدر دركارداه آشنایی با مضرات مصرف تذكره

تگی سریع ای پیشگیری از آن شركت كرد؛ آنها به او و صدها كاردر دیگر در مورد وابسههمواد مخدر و آموزش را

و مزمن به مواد، هشدار جدی دادند؛ آنها دفتند توی معدن داز قابل اشتعال و قابل انفجار وجود دارد؛ هرلحظه 

نوع دازها بو ندارد؛ او خودش در  ممکن است دازهای كشنده وارد هوای معدن شود و همه بمیرند؛ چون این

صورت دستی و با پیکور كار میکرد؛ روزانه سنگ، بهالای زغههمیزد؛ او به دلیل ضخامت كم لایكار چکش سینه

براساس حجمی كه استخراج میکرد حقوق میگرفت؛ او فقط بیمه حوادث بود؛ او در هفتصد متری زمین كار میکرد؛ 

كرد؛ خودش را میساخت و وارد تونل بدون دستگاه نخود تل، دود میاو هرروز صبح بعد از چند لقمه صبحانه، یک 

هزار و ششصد معدن در كشور كشف شده؛ تو چکش میزد.... آنها دفتند حدود هفت یشد؛ دوازده ساعت اونتهویه م

سالانه حدود دو میلیارد تن مواد معدنی استخراج میشود؛ هفتاد نوع ماده معدنی داریم؛ حدود پانزده درصد از 

ی بیرون رفت؛ شب توی چادر مخصوی ایم... او از كارداه آموزشذخایر معدنی دنیا را به خود اختصای داده

داخت نخود تل، ان دوشیفتها خوابید، كله سحر بلند شد؛ لباس كارش را پوشید؛ فرصت و موقعیت دود نبود؛ یک

(. خرده روایت دیگر را مستندات و تدوینهای دوربین 455-454: ی 4347بالا و راه افتاد طرف تونل )دوران، 

ربینی در دست، از اهالی كمپ، فیلم و عکس میگیرد، او نیز زیر نظر روان زشک صبوری ایجاد میکند. صبوری با دو

رئیس »دلیل او نیز روایت مستندِ داستانی دیگری میسازد همین كمپ مأمور تهیه دزارش از اهالی كمپ است و به

د از دیوار یای سفرفت توی اصطبل اسب و نشست پشت دستگاه صبوری؛ اصطبل كه نه، تاریکخانه؛ صبوری، پرده

آویخته بود و تصاویر را مینداخت روی پرده؛ نماهایی درفته بود از سفر زیارتی اخوی رئیس، آقای طریقت و صاحب 

كمپ، همراه چند نفر از مأموران شهرداری منطقه به شابدول عظیم؛ همه سوار ماشین دودی؛ میموا هم بود؛ در 

 ... صبوری دفت: من اینجوری تدوین میکنمو مسیو بواتال را صدا میزدیکی از نماها، كَلش را از پنجره میبُرد بیرون 

اده بخوام برای خودم فیلم بسازم، اما اده سفارشی آقای طریقت باشه باید حتماً خط فرضی، اصول تدوین و زمان 

. بعد یک انسفید با زیرنویس نام و نام خانواددیش خطی رو رعایت كنم. عکسهای پرسنلی بیماران افتاد روی پرده

زدایی؛ نمای نزدیک از خود رئیس، در حال دفتگو با درخت وقواق و وراجی كیومرته به زبان انگلیسی در اتاقک سم

پیچ و تاب میداد به خودش؛ پک میزد به سیگار فروردین و دودش را از سوراخهای دماغش میداد بیرون؛ هول برم 

همین دلیل است كه فصل آخر را او روایت میکند؛ برخلاف  ( به465)همان: « داشت؛ از تاریکخانه زدم بیرون

است و در دفتگوی صبوری با روان زشک « صبوری»فصلهای قبل كه راوی آنها شامار بود، در فصل آخر، راوی رمان 
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چیز در مقابل دوربین صبوری ثبت و  یکباره بر خواننده آشکار میشود كه همه كمپ در صفحات آخر رمان، به

چیزی؛ تو هم با چشم خودت دیدی كه اون دفتردار پرید روی اسب و محل كم نجات را اما یک»استضبط شده 

سوار  العینیمقصد نامعلوم ترک كرد؟ بله، با همین چشمهای خودم شامار بوربور را دیدم كه به طرفهبه سمت یک 

(. به نظر میرسد كوچ 653)همان:  «زین و هی كرد اسب ابلق شد؛ پا به ركاب دذاشت و خودش را چسباند به خانه

 ا همچون دزارشی برایههای است كه شامار، مانند دیگر اهالی كمپ، نوشته است و در كنار دیگرتذكرشامار تذكره

 صبوری، ذخیره شده است.  روان زشک در آرشیو

 گیرینتیجه

ای ههر رمان ایجاد كرده است، مولفنویسی، بافت ریزومی را ددیریِ متفاوتِ شگردهای داستان کاربكوچ شامار با 

اند: مولفج اتصال و صیرورت را با در بردرفتن نگرشهای متفاوت و روایتها پی افکنده ریزومی را در این رمان خُرده

ای متعدد حضوری متفاوت ههمتضاد شخصیتها؛ مولفج چنددانگی را با حضور یک راوی متکثر و چندپاره كه در قص

 وت را میسازد؛ مولفج دسست نادلالتگر را  از طریق شخصیت پردازی متفاوت شخصیتهای خُردهدارد و روایتی متفا

روایتها كه با ستیزهای زبانی و بدنی و نگرشهای متفاوتشان از دلالتگری بر امور آشنا و شناخته شده سرباز میزنند. 

یابند و خوانش ریزوماتیک از آن ها همچون یک نقشج ریزومی در كل رمان بسط و دسترش میو این خرده روایت

 را ممکن میسازند به این طریق كه:

ای كه شامارمینویسد، زیست یارسانی شامار، دزارشهای روایتهای متعددی در رمان نوشته شده اند؛ )قصهخُرده 

روایتِ  كلانای اهالی كمپ و تدوینهای دوربین صبوری( و این روایتهای فرعی از ایجاد یک ههدفتر كار شامار، تذكر

دلیل خلق جهانهای كاملاً متفاوت به هیچ روایتها به مسلط و مركزی در رمان جلودیری كرده اند. زیرا این خرده

شامار و زنانِ رمان و »كُلی در محور عمودی منتسب نیستند و هركدام روایتهایی مستقل هستند اما از طریق

دلیل مانند خطهای ریزوم در مسیری افقی  همینر میگیرند. و به در پیوند با یکدیگر قرا«تدوینهای دوربین صبوری

 درهمنشینی با یکدیگر دسترده میشوند و در پیرنگ رمان دسست ایجاد میکنند.

حال مستقل، آنگونه كه سرشتشان، ناتمامی و همواره در مسیرِ شدن است، مقصد  ناتمام و درعین روایتهاییخرده  

 قاجار تا زیستن . روایتهایی از دذار ذهنی شخصیتهایی از تهرانِ معاصر به تهران دورهاست« مسیر»در اینجا همان 

 در مکانهای استعاری تا صیرورت در متون قدیم تا دزارش از بدنهای فروپاشیده در كم نجات. 

ه فته، باز سوی دیگر، مسائل و تضادهای زیستِ فردی و جمعیِ شخصیتها كه در دل این خرده روایتها بازتاب یا

در میشوند، آنگونه كه شخصیتِ چندپارۀ شامار و نیز زبان و بدن صورت مسائل و ستیزهای زبانی و بدنی جلوه

 خارج از هنجار اهالی كمپ را تشکیل میدهند كه در دلالتگریِ ذهن و زبان این افراد بر مدلولهای رسمی و شناخته

را در رمان ممکن میشوند و به این طریق شکل جدیدی  ایهشده، شکاف ایجاد میکنند و دشوددی به جهانهای تاز

 از ادراک و چند آوایی را در رمان نمایان میسازند.

 مشاركت نویسندگان 

این مقاله بردرفته از رسالج دورۀ دكتری زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشکده ادبیات دانشگاه بوعلی سینا است. 

ین رساله را بر عهده دارند. زاهده تركاشوند دانشجوی دكتری زبان و ادبیات آقای دكتر قهرمان شیری راهنمایی ا

 ا در این رساله است.ههفارسی، به عنوان پژوهشگر عهده دار دردآوری اطلاعات و بررسی داد

 تشکر و قدردانی 
ادبیات  یی و ارتقاینویسنددان بر خود لازم میدانند كه مراتب تشکر و قدردانی خود را از تمام كسانی كه برای پویا
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 این سرزمین تلاش میکنند، اعلام نمایند.

 تعارض منافع
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این نوشتار، در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیده است و 

تحقیق  نحاصل فعالیتهای پژوهشی نویسنددان است. و نویسنددان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. ای

طبق كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسؤلیت دزارش تعارض 

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهدۀ نویسندۀ مسؤل است و ایشان مسؤلیت كلیج موارد ذكر شده را بر 

 عهده دارد.
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